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 چکیده 

تعلق‌تکلیف‌به‌افعال‌اشخاص‌مست‌و‌نفوذ‌تصرفات‌قولی‌و‌فعلی‌و‌آثار‌وضععی‌ایع ‌‌‌ در‌فقه‌اسلامی

که‌اصولیان‌بعا‌تکیعه‌بعر‌‌‌‌اصولیان‌و‌فقیهان‌واقع‌شده‌است.‌در‌حالی‌یتصرفات،‌مورد‌بحث‌و‌مناقشه

شروطی‌چون‌توانایی‌فهم‌تکلیف‌از‌سوی‌مکلف‌و‌از‌راه‌قیاس‌بر‌نائم،‌غافل‌و‌مجنون‌قائل‌بعه‌ععدم‌‌‌

الوضع‌با‌تحلیعل‌مسعهله‌‌‌التکلیف‌به‌تصرفات‌شخص‌مست‌هستند‌و‌تنها‌از‌حیث‌خطابتعلق‌خطاب‌

داننعد.‌مسعت‌‌‌افعال‌خعود‌معی‌‌ ملتزم‌به‌عواقب‌اقوال‌و مست‌را‌مهخوذ‌و‌به‌ترتب‌مسببات‌بر‌اسباب،

،‌شعرب‌مسعکر‌‌‌عمعد‌ اضطرار‌از‌روی‌علم‌و متعدی‌که‌بدون‌وجود‌یکی‌از‌معاذیر‌شرعی‌نظیر‌اکراه‌و

از‌سوی‌دیگر‌به‌جهت‌ارتکاب‌محرمات‌ آگاهی‌در‌ایجاد‌حالت‌مستی‌و به‌دلیل‌اختیار‌و‌نموده‌است،

مسعت‌مععرور‌کعه‌‌‌‌‌در‌مقابل‌باشد.التزام‌به‌عواقب‌اعمال‌خود‌می تغلیظ‌و شرعی،‌مستوجب‌تنبیه‌و

معال‌و‌اقعوال‌‌‌از‌باب‌اخر‌به‌رخصت‌بوده‌است،‌از‌تحمعل‌عواقعب‌اع‌‌ مستی‌وی‌مهذون‌به‌اذن‌شرع‌و

 آید.‌‌خود‌معاف‌به‌شمار‌می
‌

‌مستی،‌مست،‌مجازات،‌اهلیت،‌تصرف.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های‌اصولی‌آن‌مستی‌و‌احکام‌تکلیفی‌یکی‌از‌مسایل‌مورد‌بحث‌در‌فقه‌اسلامی‌و‌خاستگاه

‌ ‌شخص‌مست ‌اقوال ‌و ‌افعال ‌وضعی ‌آثار ‌ای و ‌است. ‌سکران ‌فقها ‌تعبیر ‌به ‌مستی‌یا که

آمدهای‌قضایی‌مسکرات‌از‌جمله‌محرمات‌است‌و‌پیطور‌کلی‌تناول‌اختیاری‌و‌آگاهانه‌و‌به

‌تعلق‌خطابو‌اخروی‌دارد ‌اما التکلیف‌و‌ترتب‌احکام‌و‌آثار‌وضعی‌بر‌،‌محل‌خلاف‌نیست.

‌اصولی‌واقع‌شده‌ ‌اختلاف‌نظرهای‌فقهی‌و ‌تفرقات‌مست‌مورد‌مناقشه‌و ‌اقوال‌یا افعال‌و

ی‌القاعده‌پدیدهها‌و‌الزامات‌شرعی‌علیی‌وجود‌آموزهلامی‌به‌واسطهاس‌یاست.‌در‌جامعه

ای‌شایع‌باشد‌و‌به‌تبع‌آن‌احکام‌فقهی‌ناظر‌به‌ای ‌مستی‌و‌وجود‌افراد‌مست‌نباید‌پدیده

که‌قعیت‌اجرا‌باشد.‌با‌ای ‌حال‌چناننباید‌چندان‌مبتلابه‌و‌دارای‌مو‌طور‌منطقیبه‌،پدیده

‌لازمه ‌و ‌بشر ‌است‌یاقتضای‌طبع ‌بشری ‌و‌پدیده‌،جوامع ‌نقض‌هنجارها ‌و ‌مجرمانه های

‌آنآموزه ‌از ‌دارند. ‌وجود ‌همواره ‌بالفعل ‌بلکه ‌بالقوه ‌حوزهها ‌در ‌فردی ‌رفتار ‌هر ‌که ی‌جا

و‌به‌همی ‌دلیل‌هم‌ممک ‌است‌مشمول‌‌ک ‌است‌منشه‌حقوق‌و‌تکالیفی‌باشداجتماعی‌مم

ی‌مستی‌و‌اقدامات‌شخص‌مست‌را‌به‌احکام‌و‌مقرراتی‌واقع‌شود،‌اصولیی ‌و‌فقهای‌اسلام

اند.‌ای ‌مقاله‌با‌پایبندی‌به‌های‌مختلف‌مورد‌بحث‌و‌اجتهاد‌و‌اظهار‌نظر‌قرار‌دادهمناسبت

اقوال‌فقها‌و‌اصولیی ‌مفهوم‌و‌معیارهای‌مستی،‌مصادیق‌مسکرات،‌طرق‌اثبات‌و‌مجازات‌

‌تهثیر‌مستی‌بر‌اهلیت‌و‌در‌نهایتمست ‌مورد‌تصرفات‌مست‌در‌منابع‌اصول‌ی، ی‌و‌فقهی‌را

 دهد.‌‌‌‌‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌می

 

 در لغت  ـ مستی1

‌به‌ شخص‌پدید‌‌حالتی‌که‌از‌نوشیدن‌شراب‌و‌دیگر‌مسکرات‌در»در‌کتب‌لغت‌مستی‌را

‌آید ‌کرده« ‌‌اندتعریف ‌ج1939)دهخدا، ‌ص12ش، ،11411‌ ‌معی ، ‌ج1933؛ ،‌9ش،

‌مستی‌معادل‌فارسی‌کلمه‌4114ص ‌«‌سکر»(. ‌زبان‌عربی‌است. ‌‌«سَکَر»در در‌‌«سَکْر»یا

نهر‌و‌غیر‌آن‌آمده‌است‌زبان‌عربی‌به‌معنای‌قفل‌زدن،‌بست ،‌سد‌و‌مانع‌ایجاد‌کردن‌بر‌

را‌‌«سًکْر»‌ی،‌واژهسقوط‌بغداد‌سروده‌است‌یی‌معروفی‌که‌دربارهسعدی‌در‌مطلع‌قصیده

‌است ‌برده ‌به‌کار ‌ای ‌معنا ‌واژهدر ‌آیه«‌سَکر»‌ی. ‌سوره‌43یدر معنی‌‌نحل‌در‌همی ‌ی،

با‌لحاظ‌همی ‌‌....‌«‌و‌م ‌الثمرات‌النخیل‌و‌الاعنب‌تتخرون‌منه‌سَکراً» استعمال‌شده‌است:

اند‌)معلوف،‌تعریف‌کرده‌،را‌به‌حالتی‌که‌بی ‌انسان‌و‌عقل‌او‌مانع‌ایجاد‌کند«‌سکر»معنا‌

(.‌ویژگی‌تهثیر‌مسکر‌و‌مستی‌بر‌قوای‌عاقله‌و‌ارتباط‌بی ‌معنای‌لغوی‌و‌941م،‌ص1332
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شود.‌به‌شخصی‌که‌در‌اثر‌مصرف‌مواد‌اصطلاحی‌در‌معادل‌عربی‌ای ‌واژه‌به‌خوبی‌دیده‌می

گویند.‌بنابرای ‌مستی‌یا‌ران‌میمست‌یا‌سَکْ‌،مست‌کننده‌دچار‌زوال‌یا‌اختلال‌عقل‌گردد

سکر‌مقابل‌صحو‌یا‌هوشیاری‌است.‌معنای‌اصطلاحی‌ای ‌واژه‌در‌فقه‌و‌حقوق‌از‌آنچه‌ذکر‌

دانان‌تعاریف‌گوناگونی‌از‌مستی‌نقل‌شده‌که‌با‌توجه‌به‌از‌فقها‌و‌حقوق‌شد‌به‌دور‌نیست.

(‌ ‌نیستند ‌مانع ‌و ‌یك‌جامع ‌واقعیات‌خارجی‌هیچ ‌ج1931نوربها، ‌ص4ش، ،941‌ زیدان،‌؛

‌ص1422 ‌121ق، ‌عوده، ‌ج1344؛ ‌ص1م، ‌حقوق112، ‌از ‌بعضی ‌گفته(. ‌دانان مستی‌»اند:

‌است ‌اثر ‌الکلیحالتی‌است‌که‌شخصی‌در ‌اراده‌عمال‌مواد ‌میل‌خود، ‌دچار‌‌یبا خویش‌را

‌انهدام‌می ‌ضعف‌ای ‌تعریف‌آن‌است‌کههمان«‌)کندضعف‌یا ‌به‌میل‌‌:(. ‌مستی‌لزوماً اولاً

.‌ثانیاً‌رغم‌میل‌او‌در‌اثر‌اکراه‌و‌اضطرار‌رخ‌داده‌باشدخود‌شخص‌نیست‌و‌ممک ‌است‌علی

احساسات‌و‌عواطف‌و‌قوای‌شود،‌بلکه‌دیگر‌ی‌شخص‌نیست‌که‌از‌مستی‌متهثر‌میهتنها‌اراد

گیرد.‌شاید‌بتوان‌تعریف‌های‌جسم‌وی‌نیز‌تحت‌تهثیر‌مستی‌قرار‌میدماغی‌و‌حتی‌توانایی

‌جامع‌دان ‌تعریفی‌دقیق‌و ‌ذیل‌از‌مستی‌را ‌حالت‌غیر»ست: عادی‌و‌مستی‌عبارت‌است‌از

‌که‌تحت‌تهثیر‌مصرف‌مواد‌الکلیناپایدا ‌و‌ر ‌مخدرهای‌قوی‌ایجاد‌شده ‌همر‌یا ‌با‌معمولاً اه

‌به‌گونه ‌دستگاه‌عصبی‌تهثیر‌مستقیم‌دارد؛ ‌عقل‌و ‌بر ‌شادمانی‌است‌و ای‌که‌سرخوشی‌و

رتباط‌وی‌با‌واقعیات‌بیش‌از‌افراد‌سلب‌شده‌و‌اوتفکر‌و‌تشخیص،‌آگاهی‌و‌ادراک‌کم‌قدرت

‌نظم‌کلام‌وی‌دچار‌از‌عمل‌به‌مقتضای‌عقل‌باز‌می‌شود،یا‌ضعیف‌میخارجی‌قطع‌ ماند،

‌،کند‌و‌با‌وجود‌ضعف‌اراده‌و‌سستی‌در‌اعضای‌بدناز‌نهانش‌را‌آشکار‌میر‌اختلال‌شده،؛

‌(.‌449تا،‌صزهره،‌بی)ابو«‌کندفرد‌احساس‌قدرت‌و‌نیرو‌می

 

 ـ مستی در اصطلاح2

 معیارهای علمی تشخیص مستی ـ2ـ1

‌از‌نظر‌پزشکی‌قانونی‌های‌مختلفی‌استفاده‌میامروزه‌برای‌تشخیص‌مستی‌از‌روش کنند.

‌متهم‌آزمایشات‌‌،تری ‌نوعمطمئ » ‌گرفت ‌خون‌از آزمایش‌خون‌است‌که‌پزشك‌پس‌از

که‌آیا‌الکل‌در‌خون‌فرد‌وجود‌دارد‌یا‌لازم‌را‌انجام‌داده‌و‌جواب‌قطعی‌خود‌را‌مبنی‌بر‌ای 

یا‌هر‌کیلو‌از‌خون‌‌،‌الکل‌خون‌را‌در‌هر‌لیتردارد.‌برای‌تشخیص‌میزان‌مستیخیر‌اعلام‌می

قبل‌از‌»‌اند:‌(.‌بعضی‌از‌پزشکان‌قانونی‌گفته233تا،‌ص)گودرزی،‌بی«‌کنندگیری‌میاندازه

شدند‌مستی‌به‌وسایل‌گوناگون‌متوسل‌می‌یاختراع‌وسایل‌دقیق‌علمی،‌برای‌تعیی ‌درجه

‌اشخاص‌مشکوک‌را‌وادار‌میکه‌نتایج‌حاصل‌نمی ند‌کردتوانست‌خالی‌از‌اشتباه‌باشد.‌مثلاً

-یا‌انگشت‌خود‌را‌چندی ‌بار‌متوالی‌به‌بینی‌برسانند.‌هم‌که‌روی‌خط‌مستقیمی‌راه‌بروند



 ‌1931شماره‌نهم،‌بهار‌و‌تابستان‌م،پنج‌سال‌اسلامی،‌حقوق‌و‌فقه‌نامه‌پژوهش/‌124
 

 

‌نمی ‌بوی‌دهان ‌به ‌وچنی  ‌کرد ‌اعتماد ‌احتمال‌ توان ‌مبی  ‌روی‌تظاهرات‌اشخاص‌که از

....‌چون‌مقداری‌‌مستی‌صادر‌کرد‌یتوان‌حکم‌قطعی‌در‌مورد‌درجهنمی‌،میزان‌مستی‌است

ست‌که‌از‌دهان‌شخص‌مست‌بوی‌الکل‌شود‌و‌در‌نتیجه‌ای ‌امر‌االکل‌از‌راه‌تنفس‌دفع‌می

‌بنابرای ‌میمی ‌در‌حجم‌معینی‌از‌هوایی‌که‌از‌ریهآید، ‌خارج‌میتوان‌مقدار‌آن‌را شود‌ها

راهنمایی‌بسیاری‌از‌سنج‌تنفسی‌در‌خدمت‌پلیس؛‌روی‌ای ‌اساس‌دستگاه‌مستیتعیی ‌کرد

‌(.‌211ش،‌ص‌1931)حکمت،‌«‌کشورها‌در‌آمده‌است

راهنمایی‌‌ینامهآیی ‌141یی‌مادهپیش‌از‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌تبصرهدر‌حقوق‌ایران‌‌‌‌‌

-(‌مهموری ‌راهنمایی‌و‌رانندگی‌را‌موظف‌کرده‌بود‌که‌چنان‌1941و‌رانندگی‌)مصوب‌سال

و‌بلافاصله‌‌ی‌نقلیه‌را‌متوقف‌سازندای‌ظنی ‌شدند،‌وسیلهچه‌به‌وجود‌حالت‌مستی‌راننده

الکل‌تست‌ع‌تعیی ‌نمایند‌‌از‌راه‌تنفس‌ع«‌سنجالکل»ی‌سیلهوهمیزان‌الکل‌خون‌راننده‌را‌ب

‌ ‌ج1931)منصور، ‌ص2ش، ‌حقوق1411، ‌برخی‌از ‌ای ‌دانان‌خیلی‌خوش(. ‌مورد ‌در بینانه

در‌حال‌حاضر‌)بعد‌از‌انقلاب(‌که‌نوشیدن‌مشروبات‌الکلی‌حرام‌و‌:‌»انداظهار‌داشتهتبصره‌

ش،‌1933)شامبیاتی،‌«‌موضوع‌هستند‌تفای،‌ای ‌مقررات‌سالبه‌به‌انجرم‌شناخته‌شده‌است

‌(.‌911،ص1ج

 

 ـ معیار تشخیص مستی در اقوال فقها2ـ2

مستی‌آن‌است‌که‌به‌علت‌خوردن‌»اند:‌معیار‌تشخیص‌مستی‌گفته‌یبرخی‌از‌فقها‌درباره

نسبت‌به‌تعیی ‌حد‌آن‌گفته‌شده‌که‌اگر‌نظم‌‌.قصد‌از‌شخص‌زایل‌شود‌،مواد‌مست‌کننده

‌آشکار‌کند زایل‌گردد‌که‌قصد‌از‌او‌مشخص‌می‌،کلام‌شخص‌مختل‌شود‌و‌راز‌نهانش‌را

‌(.‌231م،‌ص2119؛‌السیوطی،‌11،‌ص1ق،‌ج1422)الجزیری،‌«‌شده‌است

از‌نظر‌ابوحنیفه‌و‌مزنی‌معیار‌تشخیص‌مستی‌ای ‌است‌که‌شخص‌عقل‌خود‌را‌از‌کف‌داده‌

رت‌تعقل‌نداشته‌باشد‌و‌نتواند‌زمی ‌را‌از‌آسمان‌و‌مرد‌را‌از‌زن‌تشخیص‌دهد‌)عوده،‌و‌قد

(.‌اگر‌231م،‌ص2119؛‌السیوطی،‌111،‌ص3ق،‌ج1414؛‌السرخسی،‌112ص‌،1م،‌ج1344

ست‌ا‌ایای ‌شبههقدرت‌تمییز‌بی ‌زمی ‌و‌آسمان‌را‌داشته‌باشد‌در‌سکرش‌نقصان‌است‌و‌

ق،‌1911؛‌امیر‌پادشاه،‌293،‌ص9ق،‌ج1914عابدی ،‌اب که‌حد‌از‌وی‌ساقط‌شود‌)نبرای‌آ

های‌اطراف‌عدم‌درک‌واقعیت‌از‌دست‌دادن‌قوای‌عاقله‌و‌مراد،‌(.‌در‌ای ‌تعریف213،‌ص2ج

‌گویی‌بر‌سخنانش‌غالب‌شود‌ومست‌کسی‌است‌که‌هریان»اند:‌گفته‌سایر‌فقهاباشد.‌اما‌می

الصلوه‌و‌‌الا‌تقربو»... ‌ی:ی‌شریفهتعریف‌آیه‌ دلیل‌بر‌ای«.‌حس ‌و‌قبح‌نزد‌او‌یکسان‌باشد
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(.‌11،‌ص1ق،‌ج1422یری،‌)الجزاست‌‌(49،‌نساء)‌«انتم‌سکری‌حتی‌تعلموا‌ما‌تقولون‌...‌

‌نقل‌کرده‌است‌که‌مستی‌سه‌درجه‌دارد:‌‌الاشباه‌والنظائرسیوطی‌در‌

نیست‌که‌به‌شود‌و‌خلافی‌در‌ای ‌وشی‌که‌عقل‌در‌ای ‌حالت‌زایل‌نمیحالت‌سرخ‌عاول‌‌‌‌

‌طلاق‌و‌سایر‌تصرفات‌وی‌نافر‌است.‌‌،دلیل‌بقای‌عقل‌در‌ای ‌حالت

کند.‌در‌ای ‌زند‌و‌نه‌حرکتی‌مینهایت‌مستی‌یا‌سیاه‌مست‌که‌شخص‌نه‌حرفی‌می‌عدوم‌‌‌‌

‌باشد.‌ی‌عقل‌میوی‌فاقد‌قوه‌زیرا‌،کدام‌از‌تصرفات‌وی‌نافر‌نیستحالت‌هیچ

شود‌و‌اقوال‌و‌که‌در‌ای ‌حالت‌احوال‌شخص‌مختل‌می‌ع‌حالت‌متوسط‌بی ‌ای ‌دو،سوم‌‌‌‌

ی‌تمییز‌و‌فهم‌باقی‌است‌)السیوطی،‌افعال‌وی‌دارای‌نظم‌و‌انسجام‌نیست.‌با‌ای ‌وصف‌قوه

‌‌‌‌(.231م،‌ص2119

.‌در‌مقابل‌است‌فقها‌مورد‌اتفاقکه‌‌مواردی‌وجود‌داردمستی،‌‌مرتبت‌بادر‌تفصیل‌مسایل‌

 ها‌اختلافاتی‌وجود‌دارد.‌آن‌یهکه‌دربار‌نیز‌وجود‌داردمسایلی‌

 

 مسکرات و احکام مصادیق ـ 3

 مورد اتفاقو احکام مصادیق  ـ3ـ1

‌است‌ ‌گرفته ‌قرار ‌علما ‌اتفاق ‌مورد ‌مسکرات ‌از ‌مواردی ‌ج1412)بهسنی، ‌ص2ق، ،919):‌

‌«پوشاندن»خمر‌در‌لغت‌تفاق‌حرام‌است.‌،‌به‌اشودخمری‌که‌از‌انگور‌استخراج‌میع‌9ع1ع1

‌،عقل‌که‌همانا‌تعقل‌باشد‌کار‌کردهر‌چیزی‌که‌مانع‌به‌در‌اصطلاح‌است.‌‌«مخفی‌کردن»‌و

مستند‌آن‌حدیثی‌است‌که‌از‌‌.دلیل‌کل‌مسکرات‌را‌خمر‌می‌نامند‌به‌همی ‌،شودگفته‌می

أشیاء:‌‌ل‌تحریم‌الخمر‌و‌هی‌م ‌خمسهزه‌قد‌ننّإ»شده‌است‌که‌فرمودند:‌پیامبر)ص(‌نقل‌

ق،‌1932شیخ‌عاملی،‌«‌)امر‌العقل...و‌العسل‌و‌الخمر‌ما‌خ‌التمر‌و‌الحنطه‌و‌الشعیرالعنب‌و‌

ما‌جاء‌فی‌أن‌الخمر‌ما‌خامر‌»م،‌کتاب‌الأشربه،‌باب‌1313؛‌صحیح‌بخاری،‌221،‌ص13ج

‌(.‌‌1111،‌ح«العقل

‌بدست‌آید:‌‌گوناگونهای‌روشبا‌و‌باشد‌‌ی‌مختلفهانام‌خمر‌ممک ‌است‌با‌‌‌‌

‌مخلوط‌شود.‌‌تخمیر‌شده‌هرگاه‌جوشانده‌و‌الخمر:‌آب‌انگورع‌الف‌‌‌‌

‌تر‌از‌یك‌سوم‌آن‌تبخیر‌شود.الطلاء:‌آب‌انگوری‌که‌پخته‌شود‌و‌کم‌عب‌‌‌‌

‌ناخالص‌باشد(.‌‌السَّکَر:‌آب‌خرمایی‌که‌ناخالصی‌داشته‌باشد‌)خام‌وع‌ج‌‌‌‌

‌جوشانند.‌بعد‌از‌مدتی‌آن‌را‌می‌،کشمش‌خام‌که‌در‌آب‌قرار‌دادهع‌د‌‌‌‌

‌‌(‌149)همان،‌ص‌،‌نوشیدن‌خمر‌حرام‌نیستبرای‌مکره‌ملجئ‌و‌مضطرع‌9ع1ع2
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ای ‌مستند‌‌وجود‌دارد.اتفاق‌نظر‌فقهای‌مراهب‌مختلف‌نجاست‌خمر‌و‌مسکرات‌بر‌ع‌9ع1ع9

الشیطان‌‌ل...‌إنما‌الخمر‌و‌المیسر‌و‌الانصاب‌و‌الازلم‌رجس‌م ‌عم»:‌یی‌شریفهآیه‌اتفاق

)وحدتی،‌باشد‌می‌فقها‌و‌عدم‌خلاف‌میان‌اهل‌علمادعای‌اجماع‌،‌(31،‌مائده)‌«فاجتنبوه‌...‌

‌؛واقع‌شده‌استنقد‌‌اجماع‌فوق،‌مورد‌اما‌(.11،‌ص1ق،‌ج1422؛‌الجزیری،‌41ش،‌ص1934

ید‌مرتضی،‌س)‌اندای‌از‌فقهای‌اهل‌سنت‌و‌اهل‌تشیع‌به‌عدم‌نجاست‌خمر‌فتوا‌دادهعده‌زیرا

‌‌(.49ص‌،1تا،‌جصدوق،‌بی‌؛213تا،‌صبی

ها‌ندارد‌)الجزیری،‌تهثیری‌در‌حکم‌آننیز‌مایع‌یا‌جامد‌بودن‌مسکرات‌و‌مخدرات‌ع‌9ع1ع‌4

‌(.‌21،‌ص1ق،‌ج1422

‌(.‌22)همان،‌ص‌ستمورد‌وفاق‌جمیع‌فقها‌و‌خمر‌است‌ی‌ارتداد،‌مستحللههمسع‌9ع1ع1

‌ای‌یا‌شیئی‌درچه‌در‌اثر‌انداخت ‌مادهیعنی‌چناننیز‌اتفاق‌علماست؛‌تحلیل‌خمر‌‌ع9ع1ع4

‌می ‌تطهیر ‌فقهی ‌نظر ‌از ‌شود، ‌مبدل ‌سرکه ‌به ‌شراب ‌آن، ‌)بهنسی، ‌ج1412گردد ‌،2ق،

‌(.‌913ص

 

 مورد اختلافو احکام مصادیق  ـ3ـ2

‌کنار‌مصادیق‌ا ‌مانندوجود‌دارندنیز‌‌موارد‌محل‌خلافی‌ی،قاتفدر حکم‌نوشیدن‌کمی‌از‌‌؛

‌و‌حکم‌مسکرات‌دیگر‌غیر‌از‌خمر.‌‌که‌از‌غیر‌انگور‌گرفته‌شده‌باشد‌خمریات

 

‌اهل حجازـ 3ـ2ـ1

‌ ‌احمد‌و‌شافعیامامیه، ‌اهل‌حجاز‌‌مالك، ‌نیز‌قرار‌دارند‌و‌در‌گروه حکم‌مسکرات‌دیگر‌را

‌(.‌144تا،‌ص،‌بیهماندانند‌)مانند‌خمر‌می

خوردن‌:‌»مؤید‌ای ‌مطلب‌است‌،نیز‌که‌برگردان‌عبارات‌فقها‌شیعه‌است‌ق.م.ا.‌141ی‌ماده

مست‌کند‌یا‌نکند،‌خالص‌باشد‌یا‌‌،که‌کم‌باشد‌یا‌زیاداعم‌از‌ای ‌؛موجب‌حد‌استمسکر‌

‌.‌که‌آن‌را‌از‌مسکر‌بودن‌خارج‌نکندمخلوط‌به‌حدی‌

گرچه‌مست‌کننده‌نباشد‌و‌خوردن‌آن‌موجب‌‌،آب‌جو‌در‌حکم‌شراب‌است‌ع1ی‌هتبصر‌‌‌‌

‌حد‌است.‌

‌ب‌خوردن‌آب‌انگوری‌که‌خود‌به‌جوش‌آمده‌ع2ی‌تبصره‌‌‌‌ ‌آفتاب‌و‌‌یوسیلههیا آتش‌یا

‌‌‌‌‌«.باشداما‌موجب‌حد‌نمی‌؛حرام‌است‌،مانند‌آن‌جوشانیده‌شده‌است

‌دانند.اهل‌حجاز،‌خوردن‌کم‌و‌زیاد‌نبیر‌یا‌شراب‌غیر‌متخر‌از‌انگور‌و‌غیر‌آن‌را‌حرام‌می‌‌‌‌
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  ی اهل حجازادله

‌نموده ‌اقامه ‌سوی‌خود ‌از ‌صادره ‌احکام ‌بر ‌را ‌دلایلی ‌حجاز ‌از‌‌.انداهل ‌شده احادیث‌نقل

‌پیامبر)ص( ‌مُسکرٍ»: ‌حرامٌ‌کُلُ ‌خمرٍ ‌کلُ ‌و ‌خمرٌ »‌ ‌عاملی، ‌ج1932)شیخ ‌13ق، ؛‌221ص،

‌.(1211،‌ح«ان‌کل‌مسکر‌خمر»باب‌‌،ق،‌کتاب‌الأشربه1412صحیح‌مسلم،‌

کل‌شراب‌:‌»لبتع‌و‌ع ‌المزر.‌فقال)ص(ا)ص(‌ع ‌سئل‌رسول‌الله»‌ده‌است:نقل‌شاز‌ایشان‌

،‌«الخمر‌م ‌العسل...»باب‌‌کتاب‌الأشربه،م،‌1313)همان؛‌صحیح‌بخاری،‌«‌أسکر‌فهو‌حرام

‌(.‌1111ح

 

‌‌اهل عراقـ 3ـ2ـ2

‌گراشتهبی ‌شراب‌و‌سایر‌مسکرات‌تفاوت‌‌یو‌.شودبررسی‌میاهل‌عراق‌در‌گروه‌‌حنیفهابو

‌؛مشمول‌حدّ‌است‌،منجر‌به‌مستی‌شود‌یا‌نشود‌است‌که‌نوشیدن‌خمر‌کم‌یا‌زیاد،‌و‌معتقد

‌ ‌نیستاما ‌مسکرات‌مشمول‌حدّ ‌مصرف‌دیگر ‌نوشیدن‌آنای  مگر، ‌به‌که ‌بالفعل‌منجر ها

‌‌‌(.‌923ص‌،11ق،‌ج1411مستی‌شود‌)اب ‌قدامه،‌

-با‌قطع‌نظر‌از‌قلت‌و‌کثرت‌و‌مست‌فقط‌نوشیدن‌خمر‌گرفته‌شده‌از‌انگور‌راای ‌گروه‌‌‌‌‌

‌‌(.942و941صص،‌2ق،‌ج1412)بهنسی،‌دانند‌کنندگی‌آن‌حرام‌می

 

  عراقی اهل ادله‌

‌اول‌‌‌‌ ‌اکرم‌پیامبرروایت‌ع ؟‌جواب‌داد:‌«ایچه‌نوشیده»‌:از‌شخص‌مست‌پرسیدکه‌)ص(

‌پیامبر‌«خلیطی » ‌از‌)ص(‌آنو ‌اسم‌خمر‌را ‌شارب‌در‌حضور‌پیامبر)ص( ‌حرام‌فرمودند. را

از‌نظر‌لغوی‌.‌منکر‌آن‌نشد،‌یعنی‌هر‌دو‌را‌یکسان‌ندانستند‌)ص(خلیطی ‌جدا‌کرد‌و‌پیامبر

بر‌ای ‌؛‌شودغلظت‌پیدا‌کند‌و‌کف‌کند،‌خمر‌گفته‌می،‌به‌آب‌انگور‌خام‌که‌جوشانده‌شود

را‌بر‌ای ‌«‌کل‌خمر‌حرام‌کل‌مسکر‌خمر‌و»باید‌حدیث‌‌؛سخ ‌اهل‌لغت‌اتفاق‌نظر‌دارند

‌باشد.مینبر‌دیگر‌موارد‌مجاز‌است‌و‌حقیقت‌پس‌اطلاق‌خمر‌‌.معنا‌حمل‌کرد

‌(43نحل،‌)‌...‌«‌کراًات‌النخیل‌و‌الاعنب‌تتخرون‌منه‌سالثمرو‌م ‌»ی:‌ی‌شریفهع‌آیهدوم‌‌‌‌

زیرا‌‌؛العی ‌باشدمحرم‌،‌همان‌مسکر‌است؛‌حتی‌اگرکه‌سکرگیرد‌و‌ای قرار‌میاستناد‌مورد‌

‌(.‌991،ص‌2،‌جق1412برد‌)بهنسی،‌از‌آن‌نام‌می«‌رزق‌حس »با‌عنوان‌خداوند‌

‌به‌یم ‌فرستاد‌م ‌و)ص(‌پیامبر»ع‌از‌ابو‌موسی‌اشعری‌نقل‌شده‌است:‌سوم‌‌‌‌ .‌«معاذ‌را

‌ ‌رسول»گفتیم: ‌ن‌الله)ص(یا -گرفته‌می‌شعیر‌بر‌وسازند‌که‌از‌وع‌شراب‌میمردم‌یم ‌دو
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‌یکی‌ ‌به ‌المزر»شوند؛ ‌دیگری‌« ‌البتع»و ‌می« ‌حکمی‌دارندآن‌.شودگفته ‌چه ‌پیام«ها بر‌؟

‌«.‌تسکراًإشربا‌و‌لا»اکرم)ص(‌فرمودند:‌

شود‌که‌دلایل‌و‌مستندات‌اهل‌حجاز‌و‌اصلی‌شرع‌ای ‌مطلب‌روش ‌میبا‌دقت‌در‌منابع‌‌‌‌‌

تری‌با‌قواعد‌و‌ضوابط‌کلی‌شریعت‌اسلام‌دارد.‌احادیث‌فراوانی‌که‌در‌امامیه‌مطابقت‌بیش

‌شده ‌دی ‌اسلامی‌پریرفته ‌فقهی‌در ‌صورت‌قواعد ‌به ‌و ‌نقل‌شده ‌تواتر ‌ای ‌اندحد ‌مؤید ،

‌مطلب‌است.

‌ 

 نقد دلیل اهل عراق

‌‌است.نقد‌‌قابلاهل‌عراق‌دلایل‌

اما‌باید‌دانست‌که‌ای ‌‌شود؛در‌لغت‌ثابت‌نمیقیاس‌که‌‌در‌اکثر‌کتب‌اصولی‌آمده‌است‌‌‌

‌بیکه‌لغوی‌باشدنآمبحث‌بیش‌از‌ ‌بحث‌عقلی‌است‌)غزالی، ‌ج، ؛‌طباطبائی،‌114،‌ص2تا،

‌محدود‌کردن‌عنوان‌خمر‌به‌انگور‌خامی‌که‌جوشانده‌شود‌و239و231،‌صص2تا،‌جبی .)‌

تهیه‌نشوند‌مواد‌دیگری‌هستند‌که‌شاید‌به‌مانند‌خمر‌زیرا‌‌؛صحیح‌نیست‌،غلظت‌پیدا‌کند

رزق‌»ی‌که‌اهل‌عراق‌فقط‌جنبهگردند.‌ای میآور‌و‌منجر‌به‌مستی‌اما‌به‌مانند‌خمر‌سکر

‌توجهی‌به‌جنبهبودن‌ای ‌میوه«‌حس  ‌نظر‌گرفته‌و ‌در ‌را ی‌دیگر‌یعنی‌سکرآوری‌آن‌ها

ها‌است‌و‌بدیهی‌است‌که‌خداوند‌متعال‌در‌آیات‌دیگری‌بر‌منافع‌آن‌محل‌اشکال‌،نکنند

که‌بایستی‌به‌‌اما‌بلافاصله‌ضررها‌و‌مضرات‌آنان‌را‌نیز‌مترکر‌شده‌است‌است؛‌تهکید‌کرده

‌.‌(213)بقره،‌‌آن‌توجه‌شود

 

 اهلیت   ومستی نسبت ـ 4

‌شایستگی‌شخص‌برای‌ای  ‌صلاحیت‌یا مشروعی‌برای‌او‌که‌حقوق‌اهلیت‌عبارت‌است‌از

‌تصرف‌‌ثابت ‌تمتع‌و‌استیلا‌یا ‌به‌دو‌نوع‌وجوب‌یا ‌اهلیت‌را ‌واجب‌گردد. ‌تکالیفی‌بر‌او یا

‌عوارض‌و‌تقسیم‌کرده ‌بعضی‌از ‌اهلیت‌تصرف‌است. ‌صحت‌تصرفات‌شخص‌مبتنی‌بر اند.

‌اهلیت‌می ‌رفع ‌سبب ‌گونهرویدادها، ‌عوارض‌دو ‌ای  ‌عوارض‌شوند. ‌و ‌عوارض‌سماوی اند:

‌(.‌،‌فصل‌پنجمق‌1422دان،ی؛‌ز123و121،‌صص4ج‌،ق‌1413،یلیحالزمکتسبه‌)

-چندان‌صحیح‌به‌نظر‌نمی‌،که‌سکر‌مطلقاً‌جزو‌عوارض‌مکتسبه‌ارادی‌به‌حساب‌آیدای ‌‌‌‌

افتد.‌ی‌او‌اتفاق‌میشود‌و‌خارج‌از‌ارادهسکر‌بر‌انسان‌عارض‌می‌،در‌بعضی‌حالات‌زیرا‌.رسد

‌اصولیان‌و‌فقها‌سکر‌و‌مستی‌را‌بر‌دو‌گونه‌تقسیم‌کرده‌اند:‌
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خواهد‌شخص‌در‌واقع‌نمی‌:‌یعنی(121ق،‌ص1422)زیدان،‌‌حمستی‌به‌طریق‌مباع‌الف‌‌‌‌

نماید.‌در‌ای ‌اکراه‌یا‌اضطرار‌یا‌اشتباه‌اقدام‌به‌شرب‌مسکر‌میاما‌در‌اثر‌اجبار‌یا‌‌؛مست‌شود

‌ ‌اصطلاحاً ‌که ‌را ‌شخص‌مست ‌غیرمتعدیحالات ‌مست ‌گر ‌از‌‌منظورگویند. ‌ناشی مستی

‌اسبابی‌است‌که‌بی‌عوارض‌سماوی ‌علل‌و ‌و ‌مانندشخصی‌عارض‌گرددبر‌اختیار جنون،‌‌؛

هایی‌هستند‌که‌با‌اختیار‌خود‌شخص‌یا‌دیگری‌در‌مقابل‌عوارض‌مکتسبه‌آن‌.مرض‌و‌مرگ

دانند‌و‌بر‌اقوال‌و‌افعال‌او‌در‌کار‌نمیگناهفرد‌را‌بر‌وی‌عارض‌شود‌مانند‌سکر،‌سفر‌و‌اکراه.‌

کنند.‌در‌ای ‌حالت‌مستی‌بر‌اهلیت‌وجوب‌تهثیری‌ندارد؛‌اما‌زمان‌مستی‌اثری‌مترتب‌نمی

شود‌و‌ی‌عقل‌و‌تمییز‌ثابت‌مییت‌ادا‌با‌قوهاهل‌زیرا‌؛گرارددر‌اهلیت‌ادا‌یا‌تصرف‌تهثیر‌می

اما‌شخص‌در‌هر‌‌،شودپس‌در‌نتیجه‌بر‌اقوال‌و‌افعال‌او‌اثری‌بار‌نمی‌.هاستمست‌فاقد‌ای 

،‌که‌چون‌مستی‌حالتی‌موقت‌و‌زودگرر‌استصورت‌ملزم‌به‌ضمان‌متلفات‌است.‌دیگر‌ای 

‌‌شود.علیعه‌بعر‌مست‌نیز‌واجب‌میمانند‌مغمی‌،عبادات‌قضعای

مستی‌بدون‌»و‌«‌سبب‌حرامه‌مستی‌ب»مستی‌به‌طریق‌محظور:‌که‌از‌آن‌تعبیر‌به‌‌ـب‌‌‌‌

نیز‌شده‌است.‌در‌ای ‌حالت‌چون‌شخص‌عملاً‌خود‌«‌مست‌متعدی‌به‌سکر»و‌«‌عرر‌شرعی

را‌مست‌کرده‌و‌در‌حالت‌اکراه‌یا‌اضطرار‌هم‌نبوده‌است‌او‌را‌در‌حکم‌انسان‌عاقل‌مختار‌

‌(.‌123ق،‌ص1422دانند‌)زیدان،‌افعال‌او‌آثار‌شرعی‌را‌مترتب‌می‌دانند‌و‌بر‌اقوال‌ومی

 

 مست  ـ تصرف5

دست‌در‌کاری‌کردن‌‌،تصرف‌اصطلاحی‌است‌فقهی‌که‌در‌لغت‌به‌معانی‌مختلف‌و‌از‌جمله

ی‌تصرف(.‌در‌م،‌ذیل‌ماده1332؛‌معلوف،‌412،‌ص2تا،‌ج)اب ‌منظور،‌بی‌تعریف‌شده‌است

ل‌یا‌فعل‌شخص‌است‌نسبت‌به‌حقوق‌و‌تکالیف‌خود‌یا‌قو‌،اصول‌اصطلاح‌علمدر‌‌تصرف

ذمه‌یا‌موجب‌‌به‌نحوی‌که‌منشه‌آثار‌شرعی‌باشد؛‌یعنی‌سبب‌سقوط‌تکلیف‌و‌ابرای‌دیگران

‌دد.یا‌ترتب‌ضمان‌گرنظیر‌ایجاد‌یا‌اسقاط‌حق،‌تعهد‌‌آثار‌وضعی

‌تصرفات‌قولی.‌‌و:‌تصرفات‌فعلی‌شودبه‌اعتبار‌منشه‌به‌دو‌نوع‌تقسیم‌می‌تصرفات‌‌‌‌

‌اندبه‌اعتبار‌آثار‌شرعی‌نیز‌تصرفات‌را‌چند‌گونه‌تقسیم‌کرده‌‌‌‌ ‌موقوف‌یا‌: صحیح،‌باطل،

‌(.‌4ش،‌ج1911نافر‌)انصاری،‌غیر

 

 تعلق تکالیف شرعی به تصرفات مست ـ5ـ1

‌در‌سایه ‌ای ‌امر‌تنها ‌امتثال‌امر‌شارع‌است‌و ‌اطاعت‌و فهم‌مقصود‌از‌‌یمقتضای‌تکلیف،

‌شار ‌میفرمان ‌حاصل ‌ع ‌)همان(. ‌و‌»شود ‌باشد ‌عاقل ‌است‌که ‌ای  ‌مکلف ‌شرایط ‌از یکی
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‌کار،‌سکران،‌نائم،‌غافل،‌فراموشصاحیالهی‌را‌بفهمد؛‌پس‌تکلیف‌بر‌بهیمه،‌خطاب‌و‌حکم

اطاعت‌و‌امتثال‌است‌و‌ای ‌تنها‌‌،زیرا‌مقتضای‌تکلیف‌گیرد؛متعدی‌به‌سکر(‌تعلق‌نمی)غیر

-؛‌نسفی،‌بی19،‌ص1تا،‌ج)غزالی،‌بی«‌شودفهم‌مقصود‌از‌فرمان‌الهی‌حاصل‌می‌یدر‌سایه

فاقد‌فهم‌‌،(.‌اما‌چون‌موضوع‌بحث‌مستی‌است‌و‌شخص‌مست‌از‌دیدگاه‌اصولیان142تا،‌ص

‌یكو‌سپس‌تعلق‌هر‌گیرد‌قرار‌میبررسی‌‌موردو‌درک‌خطاب‌شارع‌است؛‌ابتدا‌انواع‌احکام‌

‌‌اهد‌گرفت.خومست‌مورد‌بررسی‌قرار‌‌فرد‌بر

بر‌که‌جمهور‌فقها‌در‌ترتب‌احکام‌در‌حالی‌دانست،مست‌را‌فاقد‌تکلیف‌توان‌میچگونه‌‌‌‌‌

ها‌آثار‌افعال‌او‌را‌نافر‌و‌بر‌آن‌ند؛‌یعنی‌اقوال‌واستهدان‌صاحیاقوال‌و‌افعال،‌مست‌را‌مانند‌

الصلوه‌و‌انتم‌‌الا‌تقربو»آمده‌است:‌‌ی‌شریفهآیهدر‌دانند.‌همان‌گونه‌که‌شرعی‌را‌مترتب‌می

‌ ‌تقولون‌... ‌ما ‌نساء)‌«سکری‌حتی‌تعلموا فرض‌ای ‌است‌که‌مست‌در‌حال‌مستی‌‌(،49،

گونه‌فهمد‌و‌اگر‌ای که‌او‌خطاب‌را‌نمیدر‌حالی‌،مکلف‌به‌خودداری‌از‌ادای‌نماز‌شده‌است

‌باشد؟‌میقدرت‌بر‌فهم‌خطاب‌‌،چگونه‌شرط‌تکلیف‌،نیست

‌توان‌آیه‌را‌تهویل‌کرد:‌دو‌گونه‌می‌است،غزالی‌در‌جواب‌ای ‌اعتراض‌گفته‌

العقل‌نشده‌ای ‌خطاب‌به‌کسی‌است‌که‌در‌ابتدای‌حالت‌مستی‌است‌و‌هنوز‌زائل‌عاول‌‌‌‌

گونه‌حالت‌عادی‌ای ‌که‌دردر‌حالی‌،پنداردشادی‌و‌طرب‌را‌نیکو‌می‌،جوشواست‌و‌جنب

گردد،‌آرامش‌به‌شما‌باز‌میکه‌تا‌زمانیبه‌معنای‌ای ‌است‌که‌سخ ‌خداوند‌کند.‌فکر‌نمی

یعنی‌‌؛«گوییآرام‌باش!‌تا‌بدانی‌چه‌می»‌اند:‌که‌به‌فرد‌غضبان‌گفتهچنانهم‌نماز‌نخوانید.

‌هر ‌نگوید ‌سخنی ‌فروکش‌نکند، ‌او ‌خشم ‌قوه‌تا ‌که ‌مورد‌چند ‌اما ‌نیست، ی‌عقلش‌زائل

 .گیردقرار‌می‌خطاب

‌ادای‌نماز‌‌عدوم‌‌‌‌ ‌آن‌منع‌از ‌از ‌منظور ‌است‌و ‌نازل‌شده ‌تحریم‌خمر ای ‌خطاب‌قبل‌از

بلکه‌منظور‌پرهیز‌از‌ادای‌نماز‌در‌حالت‌مستی‌است.‌تهویل‌دقیق‌آیه‌آن‌است‌که‌در‌‌،نیست

حال‌صحو‌خطاب‌به‌مؤمنان‌گفته‌شده‌است‌که‌در‌اوقات‌نزدیك‌به‌نماز‌شراب‌ننوشید‌و‌از‌

از‌نماز‌در‌حال‌مستی‌بپرهیزید.‌‌ی‌نماز‌جلوگیری‌کنید‌و‌نهایتاًتقارن‌وقت‌مستی‌و‌وقت‌ادا

مت‌قطعی‌مسکرات‌و‌حر‌استهنوز‌خمر‌کاملاً‌تحریم‌نشده‌‌در‌زمانی‌است‌که‌نزول‌ای ‌آیه

‌است ‌نشده ‌تشریع ‌بی‌هنوز ‌ج)غزالی، ‌ص1تا، ،11‌ ‌عبدالشکور، ‌اب  ‌ص1922؛ (‌141ق،

‌.‌بنابرای ‌تنها‌از‌نماز‌در‌ای ‌حالت‌نهی‌شده‌است

‌
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 ی تکلیف مستدربارهاصولیان  یمناقشه ـ5ـ2

شود،‌از‌شخصی‌که‌قابلیت‌فهم‌خطاب‌را‌ندارد‌و‌از‌او‌تعبیر‌به‌غافل‌میتکلیف‌به‌ایقاع‌فعل‌

‌مهم ‌اصولیان‌مست،‌تری یکی‌از ‌غافل‌‌مباحث‌اصولی‌است‌و ‌حکم ‌در ‌را ‌نائم ‌و مجنون

‌نائم‌ودانسته ‌بنابرای ‌پی‌بردن‌به‌تکلیف‌غافل، تواند‌مفید‌مجنون‌در‌موضوع‌بحث‌می‌اند.

-له‌را‌در‌منع‌تکلیف‌به‌محال‌میمبنای‌ای ‌مسه‌التمهید‌واقع‌شود.‌اسنوی‌صاحب‌کتاب

به‌طریق‌اولی‌تکلیف‌را‌از‌مست‌و‌‌باشد،صورت‌که‌اگر‌تکلیف‌به‌محال‌ممتنع‌داند؛‌به‌ای 

‌صورت‌تکلیف‌مست،باشد،‌در‌آن‌ولی‌اگر‌تکلیف‌به‌محال‌جایز‌‌خواهد‌شد.مجنون‌منتفی‌

-ها‌میعدم‌تکلیف‌آنباره‌وجود‌دارد‌که‌اظهر‌مجنون‌و‌نائم‌اختلافی‌است‌و‌دو‌قول‌در‌ای 

‌(.‌112تا،‌ص)الاسنوی،‌بی‌باشد

ارائه‌لایطاق‌ائلی ‌به‌جواز‌تکلیف‌بماقاستدلال‌را‌در‌پاسخ‌به‌همی ‌‌جمع‌الجوامع‌صاحب‌‌‌‌

الوقوع‌نیست‌با‌نائم‌ه‌وقوع‌افعال‌از‌او‌واجبک،‌مست‌را‌به‌جهت‌ای در‌ای ‌بحث‌.کرده‌است

ی‌نیت‌و‌ارادهمجنون‌قیاس‌کرده‌است‌و‌چون‌قصد،‌و‌همه‌را‌بر‌‌اندو‌مکره‌یکسان‌دانسته

‌(.31،‌ص1تا،‌جند‌)المحلی،‌بیصحیح‌از‌ای ‌گروه‌بعید‌است؛‌بنابرای ‌مکلف‌نیست

)مانند‌مکلف‌یطاق‌لاتکلیف‌بمای ‌حتی‌قائلی ‌به‌جواز‌ی‌اصولیهمه»آمده‌است:‌‌التمهید‌در

درک‌،‌شرط‌تکلیف‌را‌وجود‌عقل،‌(که‌پاهایش‌بسته‌شدهدویدن‌در‌حالی‌کردن‌شخصی‌به

‌یعنی‌غافل‌؛قول‌به‌تکلیف‌ای ‌گروه‌دانند‌وفهم‌خطاب‌شارع‌می‌و ‌امثال‌آن، ها‌مست‌و

‌«‌ضعیف‌است ‌صبی)الاسنوی، ‌البته‌گفت ‌ای ‌مطلب‌ضروری‌است‌که‌فاید112تا، ی‌ه(.

که‌آیا‌مثلاً‌نی‌آزمایش‌شخص‌است؛‌ای و‌اختبار‌یع‌،‌نائم‌و‌مست،‌ابتلامکلف‌دانست ‌غافل

‌‌غافل‌قصد‌انجام‌تکلیف‌را‌دارد‌یا‌نه.‌

به‌است‌و‌در‌دیگری‌در‌اولی‌خلل‌در‌مهمور‌.محال‌و‌تکلیف‌محال‌تفاوت‌است‌بی ‌تکلیف‌به

‌؛‌یعنی(.‌تکلیف‌محال241،‌ص2جق،‌1911؛‌امیر‌پادشاه،‌همان)‌است‌خلل‌در‌خود‌مهمور

علیه‌است.‌ها‌مجمعتکلیف‌به‌کسی‌که‌قابلیت‌فهم‌را‌ندارد؛‌مانند‌بهائم‌که‌عدم‌تکلیف‌آن

‌غافل ‌بر ‌تکلیف ‌بداند، ‌محال ‌را ‌تکلیف‌محال ‌که ‌کسی ‌بنابرای  ‌و‌صاحی، ‌مجنون ‌نائم، ،

‌نمیسکران‌غیر ‌جایز ‌را ‌جهت‌اطا‌؛داندمتعدی‌به‌سکر ‌تکلیف‌به ‌انجام ‌امتثازیرا ل،‌عت‌و

‌مستلزم‌آگاهی‌و‌علم‌است.

‌الإعمال‌بالنیات»با‌توجه‌به‌حدیث‌ ‌مورد‌قبول‌مجرد‌فعل‌و‌انجام‌کار‌بدون‌آگاهی«‌إنما ،

شرط‌صحت‌طلاق‌تکلیف‌‌،در‌باب‌شروط‌نفوذ‌طلاق‌منهاج‌الطالبی شارع‌نیست.‌در‌کتاب‌

صحت‌طلاق‌شخص‌باید‌که‌برای‌(؛‌یعنی‌ای 233،‌ص9تا،‌ج)النووی،‌بیاست‌جز‌سکران‌‌به

‌نائم‌واقع‌نمی ‌بنابرای ‌طلاق‌مجنون‌و ‌وصف‌ای ‌،شوداهلیت‌داشته‌باشد. ‌مست‌با که‌اما
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‌ندارد البته‌ای ‌حکم‌از‌باب‌تغلیظ‌بر‌.‌شودحکم‌به‌صحت‌طلاق‌وی‌می‌،شروط‌تکلیف‌را

‌دلیل‌مصرف‌مسکرات‌داده‌شده‌است.‌‌شکنی‌وی‌بهدلیل‌حرمت‌وی‌و‌به

‌چه‌که‌بهباشد‌و‌در‌تعلق‌احکام‌به‌مست‌در‌آنصحیح‌می‌،مکلف‌استای ‌کلام‌که‌مست‌

شود؛‌یعنی‌تصرفات‌وی‌را‌با‌او‌رفتار‌می‌صاحیبه‌مانند‌‌چه‌به‌ضرر‌او‌باشدو‌آننفع‌وی‌

‌.‌(112تا،‌صالاسنوی،‌بی)‌دانندصحیح‌می

‌مقابل‌‌‌‌ ‌اصولیان‌گفتهعده‌،در ‌ای‌از مطلقاً‌اند‌که‌مست‌مکلف‌نیست‌وتصرفات‌مست‌را

به‌دانند.‌نفوذ‌تصرفات‌او‌از‌باب‌احکام‌وضعی‌است‌و‌آن‌هم‌از‌قبیل‌ربط‌مسبب‌باطل‌می

بنابرای ‌تکلیف‌مست‌از‌باب‌حکم‌تکلیفی‌‌.الوضع‌استاسباب‌آن‌است‌و‌ای ‌همان‌خطاب

یعقل‌را‌محال‌و‌غزالی‌تکلیف‌بر‌مست‌لا(.‌231السیوطی،‌همان،‌ص؛‌111همان،‌صنیست‌)

داند.‌داند،‌اما‌ترتب‌آثار‌بر‌افعالشان‌را‌لازم‌میو‌مجنون‌می‌صاحیل،‌ناسی،‌مانند‌تکلیف‌غاف

گونه‌افراد‌مسئولیت‌مدنی‌دارند.‌طور‌کلی‌ای ضام ‌هستند.‌به‌،یعنی‌اگر‌مالی‌را‌تلف‌کنند

او‌هم‌مانند‌مجنون‌و....‌قدرت‌درک‌و‌فهم‌خطاب‌الهی‌‌زیرا‌،گونه‌استتکلیف‌مست‌نیز‌ای 

نفوذ‌طلاق‌مست‌و‌نفوذ‌تصرفات‌و‌لزوم‌غرامات‌بر‌او‌از‌باب‌مکلف‌بودن‌فرد‌د.‌اما‌نرا‌ندار

(؛‌یعنی‌ربط‌11و‌14،‌صص1تا،‌جغزالی،‌بی،‌بلکه‌از‌قبیل‌احکام‌وضعی‌است‌)مست‌نیست

‌شود.‌مانند‌سرقت‌که‌سبب‌قطع‌ید‌می‌مسبب‌به‌اسباب‌آن،

وجود‌لاف‌تخارفات‌او‌از‌تص‌رخیب‌نفوذتصرفات‌یا‌تمام‌‌صحتو‌مست‌ر‌اهلیت‌تصرف‌د‌‌‌‌

‌رد:اد

اگر‌بر‌شرب‌مسکرات‌اکراه‌شده‌باشد،‌‌.اگر‌مست،‌متعدی‌به‌سکر‌باشد،‌مکلف‌است‌عالف‌‌‌‌

‌خطابمکلف‌نیست ‌به ‌مگر ‌و؛ ‌‌الوضع ‌مانند ‌ای ‌مورد ‌مست‌در یعنی‌‌؛است‌صاحیحکم

‌.‌)اصح(‌تصرفات‌وی‌نافر‌است

‌مست‌مکلف‌نیست.‌‌عب‌‌‌‌

علیه‌و‌به‌خاطر‌زجر‌و‌عقوبت‌بر‌وی،‌‌،‌تغلیظاًدر‌مواردی‌که‌تصرفات‌به‌ضرر‌او‌باشد‌عج‌‌‌‌

 شود.‌حکم‌به‌صحت‌تصرفاتش‌داده‌می

‌شرب‌مسکرات‌ودرباره‌‌‌‌ ‌در ‌تعدی ‌مستی ی ‌بودن ‌ازاختیاری ‌برخی ‌به‌، ی‌قاعده‌فقها

‌یعنی‌اگر‌استناد‌کرده«‌ینافی‌الاختیارالإمتناع‌بالاختیار‌لا» ‌واند؛ ‌اختیار ی‌اراده شخص‌با

مسؤول‌و‌ملزم‌به‌‌،از‌خود‌سلب‌اراده‌کند‌و‌مرتکب‌جرم‌یا‌هر‌معصیت‌دیگر‌شود‌خویش

‌بی ‌ججبران‌است‌)مقدس‌اردبیلی، ‌بنابرای ‌مکلف‌دانست ‌مست‌متعدی‌به‌12،‌ص4تا، .)

‌الوضع‌و‌از‌دیدگاه‌فقیهان‌به‌خاطر‌زجر‌وکر‌از‌دیدگاه‌بعضی‌از‌اصولیان‌براساس‌خطابس

 دلیل‌شرب‌مسکر‌بوده‌است.‌عقوبت‌دادن‌شخص‌در‌حرمت‌شکنی‌به
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که‌تصرفات‌قولی‌مست‌قابل‌توجه‌نیست‌و‌نتایج‌شرعی‌بر‌آن‌مترتب‌خلاصه‌مطلب‌ای ‌‌‌‌

نخواهد‌شد.‌یعنی‌طلاق‌و‌خرید‌و‌فروش‌و‌هیچ‌نوع‌عقودی‌واقع‌نخواهد‌شد.‌اما‌تصرفات‌

‌گیرد.‌‌بدنی‌قرار‌میفعلی‌آن‌متعلق‌به‌بندگان‌مورد‌مؤاخره‌مالی‌و‌

 

 احکام تصرفات مست در فقه مذاهب ـ5ـ3

‌‌ـ حنفی5ـ3ـ1

ی‌حاکه‌آنان‌مست‌را‌در‌احکام‌مانند‌ص‌مؤید‌ای ‌امر‌است‌،آیدمیچه‌از‌کتب‌حنفیه‌برآن

البته‌مؤاخره‌تنها‌در‌صورتی‌است‌که‌‌.باشندی‌شخص‌مست‌میدانند‌و‌قائل‌به‌مؤاخرهمی

‌حاشیه ‌در ‌باشد. ‌ایجاد‌شده ‌‌اب ‌عابدی ‌یمستی‌به‌سبب‌محظور ‌است: مست‌در‌»آمده

‌اندندانستهدر‌ای ‌هفت‌مورد‌او‌را‌قابل‌مؤاخره‌‌.مگر‌در‌هفت‌مورد‌،ی‌استحاصاحکام‌مانند‌

‌دانندو‌اثری‌بر‌تصرف‌او‌مترتب‌نمی ‌اقرار‌به‌حدودی‌که‌: باشند؛‌الله‌خالص‌میحقارتداد؛

‌تر‌از‌مهرالمثل؛یا‌تزویج‌دختر‌صغیر‌به‌کم‌مثلتر‌از‌مهرالکبیر‌به‌بیششهادت؛‌تزویج‌دختر

‌ ‌صحو، ‌حال ‌در ‌که ‌زوجهمستی ‌دهد‌است،‌اش‌بودهوکیل‌طلاق ‌طلاق ‌را ‌او ‌ندارد ‌؛‌حق

ه‌غاصبی‌ک‌؛حق‌ندارد‌آن‌را‌بفروشد‌است،‌وکیل‌فروش‌مال‌بوده‌،مستی‌که‌در‌حال‌صحو

‌از‌کسی‌غصب‌کرده‌باشد ‌به‌‌،قبل‌از‌مستی‌مالی‌را در‌حالت‌مستی‌حق‌ندارد‌آن‌مال‌را

(.‌فقهای‌مالکی‌در‌مورد‌مستی‌که‌به‌241،‌ص9ق،‌ج1914)اب ‌عابدی ،‌«‌صاحبش‌رد‌کند

دانند‌و‌در‌احکام‌او‌ول‌می،‌قائل‌به‌تکلیف‌هستند‌و‌او‌را‌مسؤسبب‌محظور‌ایجاد‌شده‌باشد

دهند‌و‌از‌حکم‌به‌صحت‌تصرفاتش‌نمی‌،اگر‌مستی‌به‌سبب‌حلال‌باشد‌دانند‌ورا‌مکلف‌می

‌دانند.‌ای ‌نظر‌او‌را‌مانند‌مجنون‌در‌احکام‌می

 

‌ـ حنبلی5ـ3ـ2

‌مشخص‌می ‌حنبلی ‌فقه ‌منابع ‌در ‌دقت ‌دربارهبا ‌قول ‌دو ‌حنبل ‌ب  ‌احمد ‌از ‌که ی‌شود

‌یکی‌صحت‌ت ‌است: ‌در‌تصرفات‌مست‌نقل‌شده ‌صحت‌که ‌دیگری‌عدم صرفات‌مست‌و

‌‌(.‌231،‌ص3ق،‌ج1411قول‌به‌عدم‌صحت‌تصرفات‌پریرفته‌شده‌است‌)اب ‌قدامه،‌‌المغنی

‌:دلایل‌قول‌به‌عدم‌صحت‌اقوال‌مست

‌ی‌نساء.‌ی‌مبارکهسوره‌،‌49یآیه‌عاول‌‌‌‌‌

امر‌پیامبر‌اکرم)ص(‌به‌ماعز‌وقتی‌که‌نزد‌ایشان‌رفت‌و‌ایشان‌مدام‌از‌ماعز‌سؤال‌‌عدوم‌‌‌‌‌

‌می ‌وی‌در‌حالت‌زوال‌عقل‌‌«‌آیا‌مکره‌نبودی؟‌آیا‌عاقل‌نبودی؟...»پرسیدند: ‌اگر‌احیاناً تا

یا‌بنگ‌‌اروحد‌را‌از‌وی‌ساقط‌کند.‌بر‌همی ‌مبنا‌زوال‌عقل‌به‌سبب‌د‌،مرتکب‌زنا‌شده‌باشد
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‌مسکر‌معر ‌ای ‌مورد‌قیاس‌محض‌می)یا ‌بر ‌را همان‌‌،)به‌مقتضی‌قواعد‌شریعت(‌شودور(

‌اقوال‌و‌افعالش‌مؤاخره‌‌،گونه‌که‌مست‌قصد‌صحیح‌ندارد بنابرای ‌اولی‌ای ‌است‌که‌او‌با

‌.(211،‌ص2ج،‌ق1411)اب ‌ضویان،‌‌گرددن

 

 ـ امامیه، ظاهریه و زیدیه 5ـ3ـ3

‌22،‌ص3م،‌ج1339و‌زیدیه‌)الشوکانی،‌‌(123ق،‌ص1422در‌فقه‌امامیه‌و‌ظاهریه‌)زیدان،‌

آنان‌مست‌را‌فاقد‌قصد‌و‌اختیار‌صحیح‌‌زیرا‌؛شودمطلقاً‌توجهی‌نمی‌،به‌بعد(‌به‌اقوال‌مست

‌دانند.‌می

باشد،‌بنابرای ‌نیت‌صحیح‌از‌مست‌می«‌إنما‌الأعمال‌بالنیات»دلیل‌دیگر‌ایشان‌حدیث‌‌‌‌‌

‌باشد.‌مقدور‌نمی

‌‌‌‌‌ ‌نیز ‌دیگری ‌دلایل ‌ای آوردهظاهریه ‌آن ‌و ‌آیهاند ‌طبق ‌نساءسوره‌،49یکه مست‌‌،ی

‌قوه ‌فاقد ‌و ‌استلایدری ‌تمییز ‌)اب ‌؛ی ‌است ‌معتوه ‌حکم ‌در ‌بیبنابرای  ‌جحزم، ،‌11تا،

‌(.‌211ص

در‌عبادات،‌‌قصد‌اختیاری»باب‌نرر‌آمده‌است:‌‌در‌الکلامجواهر‌ی‌اقوال‌مست‌در‌درباره‌‌‌‌

‌پ م،‌‌1311)نجفی،«‌شودمکره‌و‌مست‌پریرفته‌نمی‌س‌نرر‌ازعقود‌و‌ایقاعات‌شرط‌است،

‌ص91ج ،914‌ ‌عدم‌(. ‌به ‌قائل ‌همگی ‌و ‌دارد ‌وجود ‌نظر ‌اتفاق ‌فقها ‌میان ‌مستی‌مباح در

‌آن ‌مستی‌مسؤولیت‌چنی ‌مستی‌هستند. ‌یا ‌سبب‌حرام ‌محل‌خلاف‌است‌مستی‌به چه

را‌در‌دو‌‌ی‌تصرفات‌قولی‌مستدر‌ای ‌نوع‌مستی‌اقوال‌فقها‌درباره‌.بدون‌عرر‌شرعی‌است

‌توان‌دسته‌بندی‌کرد:نظریه‌می

‌توجهی‌نمی‌عی‌اولنظریه     ‌.شودای ‌گروه‌معتقدند‌که‌به‌هیچ‌کدام‌از‌اقوال‌مست‌مطلقاً

به‌عنوان‌مثال‌اگر‌کسی‌در‌حالت‌مستی‌همسرش‌را‌طلاق‌دهد‌یا‌مالی‌را‌بفروشد‌یا‌عقدی‌

زیرا‌در‌ای ‌حالت‌شخص‌فاقد‌‌؛شودکدام‌از‌اقوالش‌اثری‌مترتب‌نمیرا‌منعقد‌سازد؛‌بر‌هیچ

‌ ‌ایقاعات‌ادراک، ‌اکثر‌عقود‌یا ‌رک ‌در قصد‌و‌شعور‌است‌و‌قصد‌و‌نیت‌به‌عنوان‌شرط‌یا

اب ‌تیمیه‌و‌‌،از‌حنابله‌،پریرفته‌شده‌است.‌طرفداران‌ای ‌نظریه‌عبارتند‌از:‌امامیه،‌ظاهریه

‌اب ‌قیم‌جوزیه.‌

‌احمد ‌از ‌روایت ‌‌یك ‌نیز ‌بحنبل ‌صحت ‌عدم ‌به ‌میقائل ‌مست ‌اقوال ‌حنفیه،‌ه ‌از باشد.

مزنی‌و‌اب ‌سریج‌و‌قول‌قدیم‌شافعی‌و‌شوکانی‌‌،‌زفر‌و‌از‌شافعیه،یوسفکرخی،‌ابوطحاوی،

 (.‌123،‌ص4ق،‌ج1413؛‌الزحیلی،‌123ق،‌ص1422اند‌)زیدان،‌نیز‌ای ‌قول‌را‌پریرفته
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جمهور‌فقهای‌حنفیه‌و‌شافعیه‌و‌مالکیه‌عقیده‌دارند‌که‌اقوال‌مست‌معتبر‌‌عنظریه‌دوم    

شود.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌حنفیه‌و‌مالکیه‌در‌چند‌مورد‌ها‌مترتب‌میاست‌و‌آثار‌شرعی‌بر‌آن

شود.‌ها‌مترتب‌نمیشود‌و‌هیچ‌اثر‌شرعی‌بر‌آنمعتقدند‌که‌به‌اقوال‌مست‌اصلاً‌توجهی‌نمی

اقرار‌و‌مالکیه‌در‌مورد‌اقرار‌و‌عقود‌قائل‌به‌عدم‌صحت‌اقوال‌مست‌حنفیه‌در‌مورد‌ارتداد‌و‌

‌)می ‌‌؛همانباشند ‌ج1414السرخسی، ‌ص4ق، ،134‌ ‌الشافعی، ‌ج1939؛ ‌ص1ق، ؛‌241،

‌(.‌913،‌ص4تا،‌جالدسوقی،‌بی

چه‌که‌به‌حقوق‌عباد‌ی‌آندر‌خصوص‌تصرفات‌فعلی‌اختلافی‌در‌ای ‌نیست‌که‌درباره‌‌‌‌

یعنی‌اگر‌کسی‌را‌بکشد‌یا‌مالی‌را‌‌؛شوداز‌نظر‌مالی‌مؤاخره‌میمتعلق‌باشد‌شخص‌مست‌

‌اما‌درباره‌،تلف‌کند ی‌بدنی‌یعنی‌معاقبه‌بر‌افعالش‌)مانند‌حدود‌و‌ی‌مؤاخرهضام ‌است.

‌یعنی‌اگر‌کسی‌را‌کشت‌قصاص‌بدنی‌می‌یقصاص(‌جمهور‌عقیده‌دارند‌که‌مؤاخره شود؛

اند:‌شود.‌اما‌ظاهریه‌وعثمان‌البتی‌گفتهی‌میشود‌و‌اگر‌زنا‌یا‌سرقت‌کرد‌بر‌او‌حد‌جارمی

-شود‌و‌نه‌حدود‌بر‌او‌جاری‌میفرد‌مست‌اگر‌مرتکب‌قتل‌یا‌قرف‌یا‌زنا‌شود؛‌نه‌قصاص‌می

‌.(211،‌ص11جتا،‌بی)همان؛‌المحلی،‌‌گرددبلکه‌حد‌خمر‌بر‌او‌جاری‌می‌؛شود

‌‌ ‌اگر ‌معتقدند ‌امامیه ‌مستیفرد ‌اثر ‌مسلوبدر ‌گردد، ‌معاقبه‌‌،یتمسؤول‌،الاراده ‌و مؤاخره

‌اسلامی ‌مجازات ‌قانون ‌در ‌‌‌19یماده‌،ندارد. ‌است: ‌خمر،‌»آمده ‌شرب ‌اثر ‌بر ‌کسی اگر

لک ‌ثابت‌شود‌که‌شرب‌خمر‌به‌منظور‌ارتکاب‌جرم‌بوده‌است‌مجرم،‌‌،الاراده‌شدهمسلوب

‌بر‌مجازات‌استعمال‌شرب‌خمر‌به‌مجازات‌جرمی‌که‌مرتکب‌شده‌است‌نیز‌محکوم‌ علاوه

‌در‌ماده«خواهد‌شد ‌آمده‌است‌‌224ی. ‌ق.م.ا. ‌،قتل‌در‌حال‌مستی‌موجب‌قصاص‌است»:

الاختیار‌بوده‌و‌قصد‌از‌او‌سلب‌شده‌کلی‌مسلوب‌هکه‌ثابت‌شود‌که‌در‌اثر‌مستی‌بمگر‌ای 

‌مست‌نکرده‌باشد‌و‌در‌صورتی‌است‌و‌قبلاً که‌اقدام‌وی‌موجب‌برای‌چنی ‌عملی‌خود‌را

‌خوف‌شد ‌یا ‌و ‌نظم‌جامعه ‌دیگران‌گردداخلال‌در ‌یا ‌بیم‌تجری‌مرتکب‌و ‌یا ‌و موجب‌‌،ه

‌.سال‌خواهد‌بود‌11تا‌‌9حبس‌تعزیری‌از‌

 

 عقوبات مست تصرفات وی احکام ـ ادله6

 اوقابل عقاب دانستن اقوال مست و غیرمعتبر دانستن غیر یـ ادله6ـ1

‌چنی ‌است:‌،داننداستدلال‌کسانی‌که‌اقوال‌مست‌را‌غیر‌معتبر‌و‌او‌را‌غیر‌قابل‌عقاب‌می‌

‌ب‌،گویدچه‌میمست‌به‌آن‌عالف‌‌‌‌ ‌توان‌از‌آیه‌استنباط‌کردخوبی‌میهآگاهی‌ندارد‌و‌ای ‌را

جایز‌نیست‌او‌را‌‌،گونه‌باشدگوید‌و‌کسی‌که‌ای داند‌که‌چه‌می.‌پس‌سکران‌نمی(‌49)نساء،
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پس‌در‌احکام‌مانند‌مجنون‌است‌)اب ‌‌نمود‌و‌بر‌اقوالش‌حکمی‌را‌حمل‌کرد،‌ملزم‌به‌اقوالش

‌(.‌212،‌ص4تا،‌جتیمیه،‌بی

‌درک‌نباشد‌عب‌‌‌‌ ‌و ‌فهم ‌اگر ‌است‌و ‌علیمناط‌تکلیف‌فهم ‌است، ‌تکلیف‌منتفی ‌؛القاعده

‌نمی ‌نمیبنابرای  ‌بنابرای  ‌دانست. ‌مکلف ‌است، ‌تکلیف ‌فاقد ‌که ‌را ‌کسی ‌عقوبت‌توان توان

‌ ‌مکلف‌بودن‌وی‌قرار‌داد، ‌قرار‌داده‌و‌‌یرازشارب‌مسکر‌را ‌حدّ شارع‌عقوبت‌شارب‌مسکر‌را

‌ب‌تواننمی ‌عقوبت‌کردگونههمست‌را ‌ای‌دیگر ‌ثابت‌زیرا؛ ‌تعیی ‌حدود ‌جانب‌شارع ‌از ‌و اند

‌)همان(.‌‌اندشده

‌مظنه‌،شودی‌آن‌تصرف‌صحیح‌واقع‌میتری ‌چیزی‌که‌به‌وسیلهکم‌عج‌‌‌‌ ی‌قصد‌قصد‌یا

‌(.‌191صق،‌1422زیدان،‌ای ‌دو‌مورد‌قابل‌تصور‌نیست‌)‌و‌است

در‌هر‌دو‌حالت‌‌؛‌زیراتفاوتی‌بی ‌مستی‌به‌سبب‌حلال‌و‌مستی‌به‌سبب‌حرام‌نیست‌عد‌‌‌‌

اما‌تفاوت‌ای ‌دو‌تنها‌‌.پس‌واجب‌است‌در‌حکم‌نیز‌مساوی‌باشند‌.عقل‌و‌تمییز‌وجود‌ندارد

‌ای ‌در‌عقوبت‌مترتب‌بر‌آن ‌است‌و یشان‌شکسته‌است؛‌فرد‌پاتی‌است‌که‌دو‌حال‌مانندها

ولی‌با‌ای ‌وصف‌‌،پای‌خویش‌را‌شکسته‌استاز‌روی‌عمد‌انگاری‌و‌دیگری‌یکی‌در‌اثر‌سهل

‌می ‌نماز ‌نشسته ‌دو ‌آن‌؛خوانندهر ‌استاما ‌شکسته ‌را ‌پای‌خود ‌عمدی ‌است‌،که ‌گناهکار

‌)همان(.

 

 اوقابل عقاب دانستن معتبر دانستن اقوال مست و ی ادله‌ـ6ـ2

که‌وی‌در‌صورت‌ارتکاب‌سایر‌تصرفات‌قولی‌مست‌و‌ای ‌استدلال‌قائلی ‌به‌وقوع‌طلاق‌و

‌‌:گیردعقاب‌قرار‌می‌جرم‌مورد‌مؤاخره‌و

‌ای ‌حالات‌به‌سبب‌تعمد‌در‌شرب‌خمر‌و‌آگاهی‌بر‌اثرات‌آن ‌خود‌باعث‌زوال‌مست‌در ،

‌است. ‌عقوبت‌تخفیف‌قائل‌ش‌عقل‌خویش‌شده ‌در ‌نیست‌برای‌او او‌‌زیرا‌د؛پس‌شایسته

مانند‌‌شود؛داده‌میتغلیظ‌و‌زجر‌بر‌او‌قرار‌‌یاز‌جنبه‌ای ‌حکممرتکب‌معصیت‌شده‌است.‌

در‌ای ‌‌،حالتی‌که‌شخصی‌مورث‌خود‌را‌بکشد‌و‌هدف‌وی‌آن‌باشد‌که‌زودتر‌به‌ارث‌برسد

او‌را‌از‌ارث‌محروم‌‌است‌از‌باب‌عقوبت‌و‌تنبیه‌و‌زجر‌حالت‌چون‌او‌کار‌حرامی‌مرتکب‌شده

-نمی‌عنوان‌سببی‌برای‌تخفیف‌در‌مجازاتند.‌جرم‌مستی‌و‌به‌تبع‌آن‌زوال‌عقل‌با‌کنمی

‌گیردتواند‌مد ‌قرار ‌آن‌است‌که‌مرتکب‌به‌جمیع‌نتایج‌و‌‌،نظر ‌دلیل‌بر ‌ارتکاب‌جرم بلکه

‌(.134،‌ص4ق،‌ج1414السرخسی،‌همان؛‌عقوبات‌مترتب‌بر‌آن‌جرم‌رضایت‌دارد‌)
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 و عدم عقاب اقوال او مستجرائم  قابل عقاب دانستنی ادلهـ 6ـ3

‌اند:هایی‌را‌مطرح‌نمودهاستدلال‌قائلی ‌به‌تفریق‌بی ‌اقوال‌و‌جرائم

‌‌کنند.اما‌در‌مورد‌جرائم‌او‌را‌مؤاخره‌می‌؛شودمست‌به‌خاطر‌اقوالش‌مؤاخره‌نمی

زیرا‌مجرد‌‌؛ای‌نیستدر‌مورد‌اقوال‌باید‌گفت‌که‌عدم‌اعتنا‌به‌اقوال‌مست‌متضم ‌مفسده

‌اما‌افعال‌ای عاقل‌و‌مجنون‌نیز‌مفسدهاز‌غیر‌قول توان‌اثر‌نمی؛‌زیرا‌گونه‌نیستندای‌ندارد.

افعال‌را‌بعد‌از‌وقوع‌از‌بی ‌برد.‌عدم‌اعتنا‌به‌افعال‌مست‌موجب‌ضرر‌و‌فساد‌خواهد‌شد‌و‌

چنی ‌عدم‌خوانی‌ندارد.‌همهم«‌حرمت‌خون‌و‌مال»‌یای ‌با‌مقاصد‌کلی‌شریعت‌و‌قاعده

‌و‌شودمجرمان‌می‌جسارتموجب‌‌،شودی‌جنایاتی‌که‌مرتکب‌میمست‌دربارهی‌مؤاخره

نماید.‌خود‌را‌مست‌نموده‌سپس‌به‌آن‌جرم‌اقدام‌می‌،اگر‌کسی‌بخواهد‌جرمی‌مرتکب‌شود

که‌شرب‌خمر‌و‌به‌تبع‌آن‌مستی‌جرم‌است‌و‌ارتکاب‌جرم‌نباید‌مانعی‌برای‌دفع‌دیگر‌ای 

‌ظاهریه‌قائلی ‌به‌ای ‌نظریه‌هستند.‌و‌مسئولیت‌باشد‌)همان(.‌امامیه،‌زیدیه

‌ 

 ی عدم صحت ارتداد و اقرار مستـ ادله6ـ4

‌:‌گونه‌استباشند‌ای استدلال‌حنفیعه‌که‌قائل‌به‌عدم‌صحت‌ارتداد‌و‌اقرار‌مست‌می

‌نیت‌صحیح‌مبدل‌می‌،ارتداد ‌قصد‌و ‌با ‌یا ‌اعتقاد ‌امری‌که‌تبدیل‌اعتقاد‌است‌و ‌با ‌یا شود

-گفت ‌همی ‌اعتقاد‌در‌حالت‌قصد‌و‌اختیار‌می‌دلالت‌داشته‌باشد‌و‌آنای ‌تبدیل‌ظاهراً‌بر‌

قطعاً‌‌،باشد.‌حالت‌مزبور،‌حالت‌صحو‌و‌سلامتی‌است‌و‌شخصی‌که‌در‌چنی ‌حالتی‌نباشد

سخنانش‌دلالت‌بر‌تغییر‌اعتقادات‌ندارد.‌اما‌عدم‌اعتنا‌به‌اقرار‌مست‌به‌ای ‌دلیل‌است‌که‌

و‌به‌همی ‌دلیل‌اگر‌فردی‌در‌حالت‌مستی‌به‌زنا‌اقرار‌مست‌بر‌امر‌یکسانی‌استقرار‌ندارد‌

ی‌صحت‌دیگر‌ی‌حنفیه‌در‌بارهچون‌زنا‌احتمال‌رجوع‌دارند.‌اما‌ادله‌؛شودمؤاخره‌نمی‌،کند

باشد‌)اب ‌ی‌قائلی ‌به‌صحت‌اقوال‌مست‌می....‌همان‌ادله‌وصیت‌و‌،اقوال‌مست‌مانند‌بیع

‌(.241،‌ص4ق،‌ج1914عابدی ،‌

 

 مؤاخذه مست در عقود و اقراری عدم ـ ادله6ـ5

‌مؤاخره ‌عدم ‌بر ‌ای ‌است‌که‌شرط‌صحت‌مست‌درباره‌یاستدلال‌مالکیه ‌اقرار ‌و ی‌عقود

‌مورد‌ی‌تمییز‌میی‌تمییز‌عاقدان‌است‌و‌مست‌فاقد‌قوهوجود‌قوه‌،عقود ‌ایشان‌در باشد.

بنابرای ‌اقرار‌‌،استعلیه‌ل‌باشد‌چون‌او‌به‌سبب‌مستی‌محجورگویند:‌اگر‌اقرار‌به‌مااقرار‌می

اقرار‌مست‌دارد.‌‌الغای‌دلالت‌بر‌الله(‌حدیث‌ماعزحیح‌نیست‌و‌در‌غیر‌مال‌)مانند‌حقوی‌ص
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ی‌قائلی ‌به‌صحت‌اقوال‌ی‌مالکیه‌در‌مورد‌صحت‌اقوال‌مست‌در‌دیگر‌موارد‌همان‌ادلهادله

‌‌‌‌‌‌‌(.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌192،‌صق1422؛‌زیدان،‌4،‌ص9تا،‌جباشد‌)الدسوقی،‌بیمست‌می

 

 نتیجه 

‌شود:بندی‌میجمعبا‌توجه‌به‌مباحث‌مطرح‌شده،‌ای ‌نتایج‌

‌اقوال‌مست‌مقبولادله‌ع‌‌‌‌1 ‌به ‌اعتنا ‌عدم ‌استپسندیده‌تر‌وی‌قائلی ‌به اعتبار‌‌زیرا‌،تر

ای‌ندارد‌که‌به‌اقوالش‌اعتبار‌دهد.‌الزام‌مست‌یعقل‌قصد‌و‌ارادهاقوال‌با‌قصد‌است‌و‌مست‌لا

عقوبت‌از‌جانب‌شارع‌معی ‌و‌‌زیرا‌،باشدبر‌وجه‌عقوبت‌بر‌وی‌نیز‌صحیح‌نمی‌به‌آثار‌اقوالش

‌،گویدداند‌چه‌میچنان‌که‌نص‌قرآن‌مبی ‌است‌که‌مست‌نمیآن‌،شود‌نه‌با‌رأیمقدر‌می

هیچ‌‌،داندبنابرای ‌چنی ‌شخصی‌قصد‌صحیح‌نیز‌ندارد.‌بنابرای ‌چون‌معنای‌اقوالش‌را‌نمی

‌شود.نمی‌اثر‌شرعی‌بر‌ای ‌اقوال‌حمل

-یعقل‌با‌وارثی‌که‌مورثش‌را‌به‌سبب‌تعجیل‌در‌ارث‌بردن‌به‌قتل‌میقیاس‌مست‌لا ع‌‌‌‌2

رای‌عقوبت‌دادن‌بنابرای ‌ب‌است،‌‌وارث‌قصد‌جنایی‌داشتهزیرا‌‌.الفارق‌استرساند،‌قیاس‌مع

‌اگر‌لفظ‌طلاق‌را‌بر‌زبان‌آورد‌‌؛شوداز‌ارث‌محروم‌می‌وی اما‌مست‌فاقد‌قصد‌است‌و‌مثلاً

‌توان‌گفت‌که‌طلاق‌واقع‌شده‌است؟‌چگونه‌می

‌زیان‌ع9     ‌و ‌اقوال‌مست‌موجب‌ضرر ‌به ‌زیراهای‌عظیمی‌خواهد‌شداعتنا ‌مورد‌‌، ‌در اگر

از‌‌بار‌جدایی‌زن‌و‌مرد،‌آثار‌زیانطلاق‌قائل‌به‌وقوع‌طلاق‌مست‌به‌محض‌ایقاع‌آن‌شویم

‌شکستدیگریک ‌مانند: ‌فرزندان،‌؛ ‌روانی ‌ع ‌روحی ‌مشکلات ‌زوجی ، ‌عاطفی ‌و ‌روحی های

های‌معنوی‌به‌افراد‌ضرر‌و‌زیان‌،مشکلات‌،فشارهای‌عصبی‌ناشی‌از‌جدایی‌و‌دیگر‌مسایل

‌های‌اجتماعی‌خواهد‌شد.‌وجود‌آمدن‌بحران‌هخانواده‌باعث‌ب

‌مؤاخره‌ع4     ‌که ‌گفته‌شود ‌پس‌‌یاگر ‌اوست، ‌عقوبت‌بر ‌اقوالش‌به‌منظور ‌آثار مست‌به

‌؛شودارتکابیش‌می‌عملکه‌منجر‌به‌برائت‌وی‌از‌‌شودمی‌چگونه‌عقوبتی‌بر‌وی‌قرار‌داده

 .که‌کسی‌در‌حالت‌مستی‌همسرش‌را‌طلاق‌بدهدمانند‌ای 
ه‌ستدانمعتبر‌‌،جرایم‌ارتکابی‌در‌حال‌مستی‌سبببه‌مجازات‌مست‌به‌‌ی قائل‌یادله‌ع1    

‌نمیشودمی ‌جنون‌یکسان‌دانست. ‌با ‌ای ‌مورد ‌در ‌زیراتوان‌مست‌را مست‌هم‌مجرم‌به‌‌،

‌جانب‌مست‌را‌پس‌چگو‌.هم‌مجرم‌به‌جنایت‌بر‌دیگری‌،شرب‌خمر‌و‌مستی‌است نه‌ما

‌مجنی ‌و ‌بهبگیریم ‌کنیم. ‌ترک ‌را ‌میعلیه ‌مؤاخرهعلاوه ‌گفت ‌با‌توان ‌رابطه ‌در ‌مست ی

ای‌است‌که‌با‌اصول‌شریعت‌و‌است‌و‌ای ‌قاعده«‌د‌ذرائعس»‌یجرائمش‌مستند‌به‌قاعده
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دانان‌جزایی‌نیز‌مستی‌را‌اصولاً‌از‌عداد‌علل‌رافع‌که‌حقوقنصوص‌وارده‌مطابقت‌دارد.‌چنان

‌اند.مسؤولیت‌به‌شمار‌نیاورده

‌و‌‌ع‌‌‌‌4 ‌محظور ‌طریق ‌به ‌مست ‌اقوال ‌جمیع ‌به ‌اعتنا ‌عدم ‌به ‌قائلی  ‌اقوال ‌مجموع در

توان‌در‌قانون‌ای ‌موارد‌را‌می‌یتر‌است.‌نمونهی‌جرائم‌ارتکابی،‌مقبولارهی‌وی‌دربمؤاخره

مشاهده‌‌1313،‌سال‌11ی‌مادهو‌قانون‌عراق‌احوالات‌شخصیه،‌‌1194ی‌مدنی‌ایران،‌ماده

دهنده‌دانسته‌،‌قصد‌و‌اختیار‌طلاقعقل‌،شرط‌صحت‌طلاق‌را‌بلوغ‌،کرد.‌قانون‌مدنی‌ایران

‌بناب ‌است. ‌واقع‌نمیقصد‌و‌اختیار‌استرای ‌طلاق‌شخص‌مست‌که‌فاقد‌عقل، شود‌و‌در‌،

‌مقید‌به‌مستی‌به‌سبب‌ قانون‌عراق‌به‌عدم‌وقوع‌طلاق‌مست‌تصریح‌شده‌است‌و‌آن‌را

‌؛دانندنکاح‌مست‌را‌جایز‌نمی‌،چنی ‌به‌موجب‌همی ‌قانونمباح‌یا‌محظور‌نکرده‌است.‌هم

بلوغ‌و‌عقل‌است‌و‌ای ‌امر‌بر‌بطلان‌نکاح‌‌،اهلیتدر‌نکاح‌اهلیت‌شرط‌است‌و‌اساس‌‌زیرا

‌بر‌طلاق‌و‌نکاح‌قیاس‌بر‌همی ‌مبنا‌می‌بنا‌.مست‌دلالت‌دارد توان‌سایر‌تصرفات‌قولی‌را

باشد.‌اما‌در‌شرط‌صحت‌تصرفات‌قولی‌قصد‌و‌اختیار‌است‌و‌مست‌فاقد‌ای ‌دو‌می‌زیرا‌؛کرد

زیرا‌‌؛اطر‌ارتکاب‌جرم‌صحیح‌استی‌مست‌به‌خمورد‌تصرفات‌فعلی‌رأی‌قائلی ‌به‌مؤاخره

‌ای  ‌غیر ‌میدر ‌باعث‌جری‌شدن‌مجرمان‌بالقوه ‌مؤاخره ‌عدم ‌شخصی‌که‌در‌صورت، شود.

ی‌اثنای‌مستی‌مرتکب‌جرم‌شده‌است‌در‌واقع‌مرتکب‌دو‌جرم‌شده‌است‌و‌باید‌از‌عهده

ر‌ی‌جسارت‌و‌تهوچه‌به‌انگیزهتوان‌گفت‌چنانتحمل‌مجازات‌آن‌دو‌جرم‌برآید‌و‌حتی‌می

‌مجازات‌جرم‌دوم‌وی‌قابل‌تشدید‌است.‌‌‌‌،برای‌ارتکاب‌جرم‌اقدام‌به‌شرب‌مسکر‌کرده‌باشد
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